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 ١چكيده

هستند  در مساله رویت خداوند، مسلمانان عقیده متفاوت دارند؛ کسانی که پیرومکتب اهل بیت
رویت خدا را با چشم مادی هم در دنیا و هم در آخرت منکرند۔ و گروه دیگری از مسلمانان خداوند 

یه وآله الله عل ، مرکب، نیازمند و قابل دیدن تصور کرده اند. بعد از رحلت پیامبر اسلام صلیجسمرا 
ت این تفکر به احادیث پیامبر نسب، زمانی که چنین تفکری پدید آمد و در میان مسلمین رواج یافت

داده شد. در این نوشتاربه روش تحلیلی، توصیفی و انتقادی ضمن سنجیدن احادیث اهل سنت در 
وند متعال از این که خدا ثبات گردیدها ترازوی عقلی و مقایسه آنها با روایات مکتب اهل بیت

توان با تعلیمات ومعارف باشد و معارف واقعی اسلام و معرفت الهی را فقط میموارد، مبرا ومنزه می
 به دست آورد. اهل بیت
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 مقدمه

هنگامی که کتب فریقین در مورد معرفت خدای متعال مورد توحید، رکن اساسی اسلام است و 
شمارند و گروه دوم برخی از آنها خدا را جسم و قابل رویت می، مطالعه و بررسی قرارمی گیرد

کنند؛ از آنجایکه از اصل معرفت ذات خدا ازطریق احادیث صحیح رویت خدا را انکار می
کنه ذات خدا اختلاف است۔ طبق است اما در طبق روایات فریقین قابل امکان  پیامبر اکرم

توان با صراحت گفت قابل درک نیست اگرچه طبق روایات اهل تسنن می روایات اهلبیت
.وبااین حال هر گروه، احادیث گروه دیگری را قبول ندارد. شیعیان نیز باشد۔ که قابل درک می

نیز در صحیح خود از طریق معتقدند که منبع احادیث که بدست مارسیده است؛ ابن مسلم 
کند: لایزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفة، کلهم نقل می جابر بن سمره از رسول خدا

من قریش احادیث از زبان دوازده امام باشد، اما در واقع از ناحیه پیامبر اسلام صادرشده است 
امبر اسلام با دوازده امام های دریای علم اوست وچنین نیست که عقیده پیودر واقع از مروارید

 ) ۱۴۵۳ص ،۳ج بی تا: (صحیح مسلم، فرق داشته باشد.

واگر به احادیث صحاح سته یا کتب دیگر اهل سنت نگاه کنید، آنها منسوب به وجود 
مبارک پیامبر است؛ اما یک مسلمان چگونه بتواند بین احادیث پیامبر اکرم و احادیث جعلی 

باور خود را شکل دهد و به معرفت حقیقی خداوند متعال دست فرق بگذارد تا بر اساس آنها 
وجود دارد و از طرفی علاوه بر صحابه  یابد؟ روایات متعددی از صحابه تا پیامبر اسلام

های مشکل این نیزروایاتی به دست ما رسیده است. یکی از راه حل از اهل بیت رسول
کی و یکه روایات زیادی در این زمینه وجود دارد است که احادیث بر آیات قرآن تطبیق دارد 

مقایسه عقلی احادیث است که در این متن اتخاذ شده است تا عقل سلیم به آسانی به  دیگر
 حقیقت پی ببرد.

در این متون روایی احادیث طرفین در باب رؤیت خداوند، از منابع اصیل و قدیمی و معتبر 
و نکات آن ذکر ومورد تحلیل قرار گرفته است، پس از  مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتایج

گیری کوتاه به پایان رسیده است و در آن با ذکر احادیث شیعه به همین صورت، با یک نتیجه
این تحقیق ما سعی کردیم روایات طرفین را در مساله مذکوردر دو گفتار مورد بررسی قرار دهیم 
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ث ات اسلام نباشد.البته لازم است قبل از وردو به بحوبه نتیجه برسیم که منافی اسلام و تعلیم
 بررسی قرار شود۔ مورد اصلی،باید واژه ((رویت))

 رويت بررسي واژه 
این لفظ مصدر از واژه  (رأی)می باشد که معانی آن در کتب لغت عبارت است از؛ابن 

 منظورمی گوید:
و التحقیق فی کلمات القرآن  ۲۹۱،ص۱۴ج:۱۴۱۴(((لسان العربدیدن با چشم سر  :الف

 )۸،ص۴ج:۱۳۶۰الکریم
: و دیدن باقلب؛یعنی به معنای علم و یقین ۔رویت گاه به معنای دانستن،فهمیدن و علم ب

(کتاب ) ((الرأی: رأی القلب)پیدا کردن آمده است بدون اینکه دیدن حسی مراد باشد 
 ولسان العرب:همان) ۳۰۶،ص۸ج:۱۴۱۰العین

یةُ: التّفکّر آید ی به معنای فکر کردن در مورد چیزی میتفکر در چیزی؛گاه :ج رْوِ وِیةُ و التَّ ((الرَّ

 )۳۷۵ص:۱۴۱۲(المفردات فی غریب القرآن )ء)فی الشی
((اعتقاد :گاهی به معنای اتخاذ رائ،دیدگاه و باور ذهنی است یعنی نظر و رای فکری د

 (المفردات فی غریب القرآن،همان) النّفس أحد النّقیضین عن غلبة الظّن))
ؤْیةُ: إدراك الْمَرْئِی،))رویت؛ادراک از مرئی است و :ادراک؛ابن المنظور میه گوید: ((الرُّ

 شود؛این ادراک بحسب قوای نفس به چهار قسم دسته تقسیم می
هُ عَمَلَکُمْ و الأوّل: بالحاسّة و ما یجری مجراها، نحو: قوله: ((  ] ۱۰۵لتوبة/ [ا)) فَسَیرَی اللَّ

رَی أنّ زیدا منطلق، و نحو قوله: ((
َ
ی إِذْ یتَوَفَّ  وَ لَوْ تَریو الثانی: بالوهم و التّخیل، نحو: أ

ذِینَ کَفَرُوا  ].۵۰)) [الأنفال/ الَّ
ریو الثالث: بالتّفکّر، نحو: ((

َ
 ].۴۸))[الأنفال/ ما لا تَرَوْنَ  إِنِّی أ

بَ الْفُؤادُ ما رَأیو الرابع: بالعقل، و علی ذلك قوله: ((
َ

 ]۱۱)) [النجم/ ما کَذ
باتوجه به معانی واژه ((رؤیت))در لغت عرب،فهمیده شد که این لفظ دارای اطلاق وسیع 
است و علاوه بر معنای حقیقیِ دیدن با چشم، در معانی علم، اعتقاد، رأی و ادراک قلبی نیز 

 های لفظی و معنوی است.ه به قرینهرود؛ تشخیص مراد نهایی آن در هر متن، وابستکار میبه
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همچنین با استناد برخی از لغویان مانند راغب اصفهانی برای معانی این واژه از آیات 
شود که از نظر قرآن هم این لفظ معانی مختلف دارد پس نیازی به بررسی قرآن،فهمیده می

ین انجام جداگانه از نظر قرآنی نیست۔ و آنچه مورد بررسی از لحاظ روایات فریق
باشد چون دیدن با قلب،مورد وفاق فریقین گردد،معنای اول یعنی دیدن با چشم سر میمی

 است اما دیدن با چشم اختلافی است۔ 

     رؤيت خدا در روايات اهل سنت    گفتار اول: )١

در باب رؤیت خداوند با مطالعه روایات کتب معتبر اهل سنت به سه دسته احادیث برمی 
رؤیت کند و دسته ی دوم به در دنیا بیان می خدا راخوریم، دسته اول امکان و اثبات رویت 

کند. از در روز قیامت اختصاص دارد و اما دسته سوم انکار رویت خدا در دنیا را بیان میخدا 
 شود.مونه هایی ازروایات تقدیم میهر دسته، ن

 دسته اول: رؤيت خدا در دنيا  )١/١

شود؛ در کتب احادیث اهل سنت آمده است که خداوند متعال نه تنها در آخرت دیده می
هَلْ «...بلکه رؤیت او در دنیا نیز امکان پذیر است؛ همان گونه که در در ضمن این روایت: 

اقُ، فَیکْشِفُ عَنْ سَاقِهِ بَینَکُمْ وَبَینَهُ آیةٌ تَعْرِ  ی (صحیح بخار...» فُونَهُ؟ فَیقُولُونَ: السَّ

ذکر شده است  )۲۰۲، ص۱۷:ج۱۴۲۱ومسنداحمد۱۶۷، ص۱تا: ج،صحیح مسلم بی۱۱۵،ص۱:ج۱۴۲۲
که در آن وقتی مؤمنان خدا را نشناسند، خداوند حجاب را از پای خود برمی دارد؛بنابر مفهوم 
این روایت فهمیده میشودکه خداوند پای خود را در دنیا به مومنان نشان داده که مومنان در 

که  ستشناسند ؛بلکه در بعضی احادیث با توضیح ذکر شده اآخرت با این علامت خدا را می
یند    نان که می؛ آشودخداوند در دنیا دیده می  گو

هُ عَلَیهِ : الف ی اللَّ بِی صَلَّ دْرَکْتُ النَّ
َ
: لَوْ أ بِی ذَرٍّ

َ
هِ بْنِ شَقِیقٍ، قَالَ: قُلْتُ لأِ عَنْ عَبْدِ اللَّ

لُهُ هَلْ رَ 
َ
سْأ

َ
لُهُ، قُلْتُ: أ

َ
ا کُنْتَ تَسْأ لْتُهُ، فَقَالَ: عَمَّ

َ
مَ لَسَأ لْتُهُ وَسَلَّ

َ
هُ؟ فَقَالَ: قَدْ سَأ بَّ دٌ رَ ی مُحَمَّ

َ
أ

رَاهُ«فَقَالَ: 
َ
نَّی أ

َ
 .)۳۹۳،ص۳۵ومسند احمد،همان،ج ۳۹۶،ص۵:ج۱۳۹۵(سنن ترمذی. نُورٌ، أ

عبدالله بن شقیق روایت کرده است که به حضرت ابوذر گفتم: اگر پیامبر اسلام را ملاقات 
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پرسی؟ گفتم: پرسید: درباره چه چیزی سوال میکردم، حضرت ابوذر کردم از او سؤال میمی
ضرت ابوذر پاسخ داد: این سؤال را ؟حخدای خود را دید پرسم آیا حضرت محمداز او می

  پرسیدم و ایشان فرمودند: نور، همانا خدا را دیدم که نور است.
نْ :ب

َ
تَعْجَبُونَ أ

َ
هُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((أ اسٍ رَضِی اللَّ بْرَاهِیمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّ ةُ لإِِ تَکُونَ الْخَلَّ

مَ. ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ دٍ صَلَّ ؤْیةُ لِمُحَمَّ : ۱۴۱۴(التوحید لابن خزیمه وَالْکَلاَمُ لِمُوسَی، وَالرُّ

 .)۴۷۹،ص۲ج
کنید که خلعت برای حضرت ابراهیم و از ابن عباس روایت شده که گفت: آیا تعجب می

 بود.  محمد ]حضرت[خدا برای کلام خدا برای حضرت موسی و رؤیت 
هِ : ج ابِ، بَعَثَ إِلَی عَبْدِ اللَّ هِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ نَّ عَبْدَ اللَّ

َ
بِی سَلَمَةَ، أ

َ
هِ بْنِ أ عَنْ عَبْدِ اللَّ

ی
َ
رْسَلَ إِل

َ
هُ؟ فَأ بَّ مَ رَ

َّ
یهِ وَسَل

َ
ی اللهُ عَل

َّ
دٌ صَل ی مُحَمَّ

َ
هُ: هَلْ رَأ

ُ
ل
َ
اسِ یسْأ عَبَّ

ْ
هِ بْ بْنِ ال

َّ
نُ هِ عَبْدُ الل

هُ  نَّ
َ
رْسَلَ إِلَیهِ أ

َ
نْ کَیفَ رَآه؟ُ فَأ

َ
هِ بْنُ عُمَرَ رَسُولَهُ أ نْ نَعَمْ فَرَدَّ عَلَیهِ عَبْدُ اللَّ

َ
اسِ: أ هُ فِی رَآ«الْعَبَّ

بَعَةٌ مِنَ  رْ
َ
الْمَلاَئِکَةِ  رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ دُونَهُ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَی کُرْسِی مِنْ ذَهَبٍ تَحْمِلُهُ أ

سَدٍ 
َ
 .مَلَكٌ فِی صُورَةِ رَجُلٍ، وَمَلَكٌ فِی صُورَةِ ثَوْرٍ، وَمَلَكٌ فِی صُورَةِ نَسْرٍ، وَمَلَكٌ فِی صُورَةِ أ

 . (التوحید لابن خزیمه،همان)
از عبدالله بن ابی سلمه نقل شده است که عبدالله بن عمر شخصی را نزد عبدالله بن عباس 

خدا را دیده است، پاسخ داد: آری، دوباره عبدالله  بپرسد: آیا حضرت محمدفرستاد تا از او 
بن عمر از او پرسید، فرستاد تا بپرسد: حضرت محمد چطور دید؟ پاسخ داد که پیامبر فرمود: 
خدا را در باغ سرسبز دیدم که با پارچه طلایی پوشانده بود و روی صندلی طلایی نشسته بود، 

 کردند، به شکل انسان، گاو نر، عقاب و شیر بوده اند.شته حمل میاین صندلی را چهار فر

 دسته دوم:رؤيت خدا در روز قيامت  )١/٢

شود که برخی یافت می (رؤیت خداوند در قیامت)احادیث متعددی درکتب اهل سنت در مورد 
 از این احادیث چنین است:  

مَ:  الف: ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ ا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّ هِ، قَالَ: کُنَّ یرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ عَنْ جَرِ
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ونَ فِی «فَنَظَرَ إِلَی الْقَمَرِ لَیلَةَ الْبَدْرِ، قَالَ:  ا الْقَمَرَ، لاَ تَضَامُّ
َ

کُمْ کَمَا تَرَوْنَ هَذ بَّ إِنَّکُمْ سَتَرَوْنَ رَ
وسنن ابن ۴۳۹،ص ۱تا:جوصحیح مسلم بی۱۲۷،ص۹وج۱۱۵،ص۱:ج۱۴۲۲(صحیح بخاری رُؤْیتِهِ 

 .)۶۳،ص۱ماجه،بی تا:ج
گوید: در کنار پیامبر اسلام نشسته بودیم که به مهتاب شب چهاردهم جریر بن عبدالله می

یی به این ماه مینگریست و فرمود: به زودی پروردگارتان را چنان می نگریید، بینید که گو
 یابید.  نمی تاریکی
نَا یوْمَ الْقِیامَةِ؟ فَقَالَ  ب: بَّ هِ، هَلْ نَرَی رَ اسُ: یا رَسُولَ اللَّ یرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّ بِی هُرَ

َ
عَنْ أ

مَ:  ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بِی صَلَّ مْسِ لَیسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟«النَّ ونَ فِی الشَّ ا: لاَ، قَالُو » هَلْ تُضَارُّ
هِ. فَقَالَ: یا رَسُولَ  ونَ فِی الْقَمَرِ لَیلَةَ الْبَدْرِ لَیسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟«اللَّ ا: لاَ، یا فَقَالُو » هَلْ تُضَارُّ

لِكَ 
َ

قِیامَةِ کَذ
ْ
کُمْ تَرَوْنَهُ یوْمَ ال هِ. قَالَ: " فَإِنَّ

َّ
و  ۴۴،ص۶(صحیح بخاری همان:ج رَسُولَ الل

 همان: و مسند احمد،۲۲۷۹،ص۴۱وج ،۱۶۳ص، ،۱ج همان: وصحیح مسلم، ۱۲۹،ص۹،وج۱۱۷،ص۸ج
  )۵۲۶ص ،۱۶و ج ۱۴۳ص، ،۱۳ج

ابوهریره گوید: مردم پرسیدند: یا رسول الله، آیا در روز قیامت پروردگارمان را خواهیم دید، 
کنید۔ گفتند: نه ای رسول. گفت: آیا با دیدن خورشید در حالی که ابری مانع آن نیست، ضرر می

کنید؟ گفتند:نه یا چهاردهم در حالی که ابر نیست، ضرر می فرمود:آیا با دیدن مهتاب شب
 رسول الله، سپس فرمود: همانا پروردگار را در روز قیامت چنین خواهید دید.

هِ مِنْكَ  ج: کُمْ، فَیقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّ بُّ نَا رَ
َ
تِی یعْرفُِونَ، فَیقُولُ: أ ورَةِ الَّ هُ فِی غَیرِ الصُّ تِیهِمُ اللَّ

ْ
، فَیأ

تِ  ورَةِ الَّ هُ فِی الصُّ تِیهِمُ اللَّ
ْ
نَا عَرَفْنَاهُ، فَیأ بُّ تَانَا رَ

َ
نَا، فَإِذَا أ بُّ تِینَا رَ

ْ
ی یأ ا مَکَانُنَا حَتَّ

َ
یعْرِفُونَ، فَیقُولُ:  یهَذ

نَا بُّ نْتَ رَ
َ
کُمْ، فَیقُولُونَ: أ بُّ نَا رَ

َ
 ۔)۱۶۷ ص ،۱(صحیح مسلم،بی تا:جصحیح بخاری،  .أ

گوید: من پروردگار شما آید و میشناسند نزد آنها میشکلی که نمیپس خدای سبحان به 
بریم که تو پروردگار ما هستی، ما تا الان در جای خود هستیم. گویند: به خدا پناه میهستم، می

آید شناسیم، سپس خداوند به شکلی میآید، به محض اینکه او آمد، او را میپروردگار ما نمی
ید: من پروردگار شما هستم، همه میدهند و میکه آنها تشخیص می گویند: آری، پس گو

 پروردگار ما است. 
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 فرماید. در بعضی از احادیث آمده است که وقتی او را نشناسند خداوند می د: 
اقُ، فَیکْشِفُ عَنْ سَاقِهِ. بَینَهُ آیةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَیقُولُونَ: السَّ ومسند  ن(صحیح مسلم،هما هَلْ بَینَکُمْ وَ

 ۔ )۲۰۲، ص،۱۷ج:۱۴۲۱احمد
 گویند: ساق، سپس خداوندای هست که آن را بشناسید، میآیا بین شما و پروردگار نشانه

 کند.  ساق خود را آشکار می
 در برخی از احادیث چنین آمده است.     ه:

ةَ، قَالَ: یقُولُ الل ةِ الْجَنَّ هْلُ الْجَنَّ
َ
مَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ بِی صَلَّ  هُ عَنْ صُهَیبٍ،عَنِ النَّ

ةَ، وَ  لَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّ
َ
لَمْ تُبَیضْ وُجُوهَنَا؟ أ

َ
زِیدُکُمْ؟ فَیقُولُونَ: أ

َ
نَا تُ تَبَارَكَ وَتَعَالَی: تُرِیدُونَ شَیئًا أ نَجِّ

هِمْ عَزَّ وَجَ  ظَرِ إِلَی رَبِّ حَبَّ إِلَیهِمْ مِنَ النَّ
َ
عْطُوا شَیئًا أ

ُ
ارِ؟ قَالَ: فَیکْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أ . مِنَ النَّ لَّ

صهیب از پیامبر اسلام نقل کرده که فرمود: هنگامی که اهل بهشت وارد  (صحیح مسلم: همان)
دهند: آیا صورت ما خواهید؟جواب میبیش از این میفرماید: آیا شوند خداوند میبهشت می

کنی، حجاب را برمی دارد، سپس. هیچ چیز برایشان محبوب تر از دیدار خدا را سفید نمی
 نیست۔
 صاحب سنن ترمذی چنین نقل کرده است. و: 

هِ مَنْ ینْظُرُ إِلَی وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعَشِیةً   کْرَمَهُمْ عَلَی اللَّ
َ
۔ )۶۸۸،ص۴:ج۱۳۹۵ذی(سنن ترم. وَأ

 کنند.از بهترین اهل بهشت کسانی هستند که صبح و شام چهره خدا را زیارت می
مَ   ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
بِیهِ، أ

َ
هِ بْنِ قَیسٍ، عَنْ أ بِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

َ
ز:عَنْ أ

ةٍ آنِیتُهُمَا «قَالَ:  تَانِ مِنْ فِضَّ تَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِیتُهُمَا، وَمَا فِیهِمَا، وَمَا بَینَ جَنَّ وَمَا فِیهِمَا، وَجَنَّ
یاءِ عَلَی وَجْهِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِی جَنَّ  هِمْ تَعَالَی إِلاَّ رِدَاءُ الْکِبْرِ بِّ نْ ینْظُرُوا إِلَی رَ

َ
تِ االْقَوْمِ وَبَینَ أ

 ۔)۱۴۵،ص۶:ج۱۴۲۲(صحیح بخاری. عَدْن
کند که فرمود: این بهشت از روایت می دالله از پدرش و او از رسول خداابوبکر بن عب

نقره است و ظروف آنها و همه چیز از نقره و در بهشت از طلا است. ظروف و همه چیز از 
طلاست، بین این اهل بهشت و دیدن پروردگارشان، تنها پرده است که بر چهره پروردگارشان 

 ن است.  است، در حالی که او در بهشت عد
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ةِ  ح: هْلُ الْجَنَّ
َ
مَ: " بَینَا أ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ هِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

شْرَفَ عَلَیهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 
َ
بُّ قَدْ أ  ،فِی نَعِیمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّ

هِ: {سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ} ةِ قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّ هْلَ الْجَنَّ
َ
لاَمُ عَلَیکُمْ یا أ  فَقَالَ: السَّ

عِیمِ، مَا دَامُوا  )۵۸(یس. قَالَ فَینْظُرُ إِلَیهِمْ، وَینْظُرُونَ إِلَیهِ، فَلاَ یلْتَفِتُونَ إِلَی شَیءٍ مِنَ النَّ
ی یحْتَجِبَ عَنْهُمْ، وَیبْقَی نُورُهُ وَبَرَکَتُهُ عَلَیهِمْ فِی دِیارِهِمْ ینْظُرُونَ   ن ماجه،(سنن اب. إِلَیهِ، حَتَّ

 ۔)۶۵ص ،۱ج تا:بی
های شان جابر بن عبدالله از پیامبر اسلام روایت کرده که فرمود: اهل بهشت در نعمت

یند پروردگارشان برافراشته می تابد، سرهای خود راهستند که ناگهان نوری بر سرهایشان می گو
گوید.: ای اهل بهشت  سلام بر شما و این است معنای این قول آنها را برتری داده است، می

 مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ خداوند.{
ً

بیند و آنها خدا را پس خداوند آنها را می )۵۸(یس،} سَلاَمٌ قَوْلا
کنند تا خداوند از آنها از نعمت ها توجه نمیبینند به هیچ یک بینند و تا زمانی که خدا را میمی

 غایب شود و سپس نور و برکت او بر خانه هایشان خواهد ماند.

  دسته سوم انكار رويت خدا در دنيا )١/٣

 شود: هایی از آنها اشاره میکنند، به نمونهبرخی از احادیث در کتب روایات، رؤیت خداوند را نفی می
مَ عَنْ مَسْرُوقٍ،  الف: بَا عَائِشَةَ، ثَلاَثٌ مَنْ تَکَلَّ

َ
کِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: یا أ قَالَ: کُنْتُ مُتَّ

ی دًا صَلَّ نَّ مُحَمَّ
َ
؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أ یةَ، قُلْتُ: مَا هُنَّ عْظَمَ عَلَی اللهِ الْفِرْ

َ
 بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أ

بَّ  ی رَ
َ
مَ رَأ کِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ یةَ، قَالَ: وَکُنْتُ مُتَّ عْظَمَ عَلَی اللهِ الْفِرْ

َ
هُ فَقَدْ أ

فُقِ الْمُ 
ُ
: {وَلَقَدْ رَآهُ بِالأْ لَمْ یقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

َ
ینِی، وَلاَ تُعْجِلِینِی، أ نْظِرِ

َ
مَّ الْمُؤْمِنِینَ، أ

ُ
 بِینِ}یا أ

خْرَی}{وَلَقَدْ رَآهُ  )۲۳(التکویر،
ُ
 )۱۳(النجم، نَزْلَةً أ

مَ، فَقَالَ:  ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ لَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّ
َ
ةِ سَأ مَّ

ُ
لُ هَذِهِ الأْ وَّ

َ
نَا أ

َ
نَّمَا إِ «فَقَالَتْ: أ

تَینِ، رَ  تِی خُلِقَ عَلَیهَا غَیرَ هَاتَینِ الْمَرَّ رَهُ عَلَی صُورَتِهِ الَّ
َ
یلُ، لَمْ أ یتُهُ مُنْهَبِطًا مِ هُوَ جِبْرِ

َ
نَ أ

رْضِ 
َ
مَاءِ إِلَی الأْ ا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَینَ السَّ مَاءِ سَاد نَّ اللهَ یقُولُ: »السَّ

َ
وَ لَمْ تَسْمَعْ أ

َ
، فَقَالَتْ: أ

طِیفُ الْخَبِیرُ} بْصَارَ وَهُوَ اللَّ
َ
بْصَارُ وَهُوَ یدْرِكُ الأْ

َ
 )۱۰۳(الأنعام،  {لاَ تُدْرِکُهُ الأْ
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وَ 
َ
وْ یرْ أ

َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
مَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْیا أ نْ یکَلِّ

َ
نَّ اللهَ یقُولُ: {وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أ

َ
لَ سِ لَمْ تَسْمَعْ أ

 ۔)۱۵۹،ص۱(صحیح مسلم،بی تا:جرَسُولاً فَیوحِی بِإِذْنِهِ 
سه  در اینگوید: نزد حضرت عائشه نشسته بودم و او به من گفت: هر که با تو مسروق می

چیز سخن بگوید، به خدا دروغ بزرگی گفته است، گفتم: آن سه چیز چیست، فرمود: هر که 
به تو بگوید. که حضرت محمد خدا را دید حتما دروغ بزرگی به خدا گفته است مسروق 

 گوید: نشسته بودم بلند شدم گفتم عجله نکن به من مهلت بده.می
) خدا را از افق روشنی دید، همانا او (محمدانا او آیا خداوند در قرآن نفرموده است: هم

یک بار دیگر خدا را دید، وقتی از او پرسیدند، گفت: او فقط جبرئیل بود، من او را ندیده بودم. 
به صورت اصلی قبل از این دو جا.سپس حضرت عایشه فرمود: آیا نشنیده ای که خداوند 

کند و او لطیف بیند و درک میدر حالی که او می توانند درک کنند،فرماید؟رویت خدا را نمیمی
فرماید: [بزرگی انسان این نیست که خداوند با او سخن و داناست یا نشنیده ای که خداوند می

ید مگر از راه وحی یا پشت حجاب یا از طرف فرشته ای که به فرمان او وحی می  کند.  بگو
ی اللهُ  عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ  ب: دٌ صَلَّ ی مُحَمَّ

َ
تَاهْ هَلْ رَأ مَّ

ُ
هُ عَنْهَا: یا أ رَضِی اللَّ

ثَکَهُنَّ  نْتَ مِنْ ثَلاَثٍ، مَنْ حَدَّ
َ
ینَ أ

َ
ا قُلْتَ، أ هُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعَرِی مِمَّ بَّ مَ رَ عَلَیهِ وَسَلَّ

ی اللهُ عَلَ  دًا صَلَّ نَّ مُحَمَّ
َ
ثَكَ أ بَ مَنْ حَدَّ

َ
بَ فَقَدْ کَذ

َ
هُ فَقَدْ کَذ بَّ ی رَ

َ
مَ رَأ (صحیح  یهِ وَسَلَّ

 .  )۱۴۰،ص ۶:ج ۱۴۲۲بخاری
مسروق گوید: به حضرت عایشه گفتم: ای مادرم، آیا حضرت محمد خدا را دیده است، 

موهای من را سیخ کرده است! عقل تو در مورد این  (خوف از خدا)پاسخ داد: همانا آنچه گفتی 
 مورد آنها صحبت کند قطعا دروغگو است.    سه چیز کجاست هر که با تو در

ی} ج:
َ
بَ الْفُؤَادُ مَا رَأ

َ
اسٍ، قَالَ: {مَا کَذ خْرَی{)۱۱(النجم،  عَنِ ابْنِ عَبَّ

ُ
} وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أ

تَینِ : «قَالَ  )۱۳(النجم،     ۔)۱۵۸،ص۱(صحیح مسلم،بی تا:ج ))رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّ
(حضرت گوید: [آنچه را که او در مورد معانی این دو آیه می از ابن عباس نقل شده است که

دوباره خدا  (حضرت محمد ص)) دید، قلبش انکار نکرد] و در آیه دوم فرمود: همانا او محمد
 را دید].ابن عباس گوید: حضرت محمد خدا را دو بار با قلب درونی دیده اند.
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لْتُ زِرَّ  د:
َ
یبَانِی، قَالَ: سَأ ثَنَا الشَّ : {فَکَانَ قَابَ قَوْسَینِ  حَدَّ بْنَ حُبَیشٍ، عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ

دْنَی}
َ
وْ أ

َ
 )۹(النجم،آیه أ

خْبَرَنِی ابْنُ مَسْعُودٍ:  
َ
یلَ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ «فَقَالَ: أ ی جِبْرِ

َ
مَ رَأ هُ عَلَیهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِی صَلَّ نَّ النَّ

َ
أ

 )۳۹۵،ص۵تا:ج(سنن ترمذی،بی . جَنَاحٍ 
گوید: از زر بن حبیش درباره این قول خدا پرسیدم، ابن مسعود پاسخ داد: همانا شیبانی می 

 را دید که ششصد بال و پر داشت. پیامبر جبرئیل

 شود احاديث استفاده ميازبرخي نكات كه  )١/٢

 شود. الف. خداوند متعال در روز قیامت مانند روز روشن بر مؤمنان ظاهر می
دهند و صورت خاص است که مؤمنان آن را تشخیص می یچهره برای خدا یک ب. 

 خداوند متغیر است.  
 بینند.        شود سپس مؤمنان میج. بر چهره خداوند حجابی است که برداشته می

 های خداوند که بر آن حجابی خواهد بود.  د. ساق
 ه. خداوند در مکانی خواهد بود که بهشت عدن است.  

و. احادیث صحاح سته در مورد دیده شدن خداوند در دنیا با هم اختلاف دارند وبین آنها 
 تعارض است.

  تحقيق و بررسي با ملاحظه با روايات مذكور )١/٣

و این روایات مذکور،بین آراء ی علمای اهل تسنن در )۲۳(قیامت،با توجه به برخی از آیات 
 این مورد اختلاف است؛

گویند: ممکن است ما خدا را در همین دنیان با چشم هایمان کرامیه میگروهی مثلا  الف:
 )۱۰۵،ص۱(الملل والنحل،بی تا:جببینیم و با او مصاحفه و معانقه داشته باشیم۔ 

اکثریت اهل تسنن بر این باورند که رویت خدا در دنیا امکان ندارد بلکه در قیامت  ب:
 )۳۲۲ص:۱۳۸۹(مقالات الاسلامیین)۔ ((بلااحاظه)) و کیف)((بلا باشد اما با قید قابل مشاهده می

 ،۴ج تا:بی (المغنی،گروهی اصلا منکر رویت خدا هم در دنیا و هم قیامت شده است۔  ج:
 )۲۲۹ص
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پس لازم است ادله ی قائلین رویت خدا را با اختصار ذکر نموده تحلیل و بررسی انجام 
  شود تا حقیقت آشکار گردد۔

 قائلين رويتادله ي  )١/٣/١

دانند و برای اثبات ادعای خود از ادله ی اکثریت معتقدین،رویت خدا را مقید نه قیامت می
 گردد۔عقلی،قرآنی و روایی استفاده نمودند که برخه از مهمترین آنها ذکر می

 دليل عقلي الف:

 بنیانگران مذهب اشاعره؛ابوالحسن اشعری بر اساس روش کلامی خویش برای اثبات رویت
خدا در آغاز کلام و ادله ی،بر دلیل عقلی تکیه نموده است و خلاصه دلیلش را چنین 

)چون حدث امر عدمی ((حدث))است نه ((وجود)بخشد، باشد؛آنچه به رویت تحقق میمی
در خدا هم موجود است پس تقاضا دارد که او (وجود)شود۔این ملاک است و معدوم دیده نمی

۔این دلیل عقلی اشاعره چنان با ضعف دچار است که خود )۶۱ص:۱۹۵۵(اللمعهم دیده شود۔ 
وبرخی دیگران،این دلیل را از اساس کندند۔پاسخ و )۳۱۷ص:۱۴۱۱(المحصلفخرالدین رازی  

هم بیان نموده اما الان رد این دلیل  )۲۹۹ص:۱۴۱۵(کشف المرادردی بر این دلیل را علامه حلی 
فرماید:اگر پذیرفته شود که شود۔ایشان میمی با اختصار با شمشیر علمی آقای سبحانی ذکر

)است،باید توجه داشت که وجود شرط لازم است نه شرط کافی؛یعنی ((وجود)مجوز رویت 
آورد نه اینکه علت تامه باشد و شاهد بر این مطلب این است وجود زمینه ی رویت را پدید می

د ان موجود اند،هرگز قابل رویت نیستنکه امور نفسانی مانند اراده و کراهت با اینکه در نفس انس
چون شرایط دیگر مانند ماده و۔۔۔ندارند۔چون در خدا شرایط مادی وجود ندارد،قابل رویت هم 

 )۱۶۳،ص۲ج:۱۳۷۱(فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامینیست۔ 
بالفرض دلیل عقلی اشاعره تام نباشد و از آن دست برداشته شود و فقط تکیه بر ادله  ثانیا:

نقلی؛قرآن و روایات باشد،بازهم عقیده ی آنها قابل مناقشه و برخورد با اشکالات جدی 
کند باشد۔چون از طرفی روایات عامه با صراحت و برخی آیات نیز اصل رویت را اثبات میمی

اما علمای اهل تسنن برای فرار از اشکالات عقلی و علمی قید ((بلا کیف)) و ((بلا 



١٣٤   ۱۴۰۴ستان پاییز و زم ۱۸، شماره سیزدهمتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال   -دو فصلنامه علمی 
 

تا تسلی نفس آنها گردد و پیروان خود را مطمئن سازند،شاهد بر این مطلب  ))وغیره را آوردهةجه
اند که باشد۔به عبارت دیگر؛آنها قایلعدم ذکر دلیل قرآنی یا روایی بر اثبات این قید اضافی می

اند که حرف آنها را قوی و شود اما بدون کیفیت،ولی دلیل قاطعی ذکر نکردهخدا دیده می
یقت بر خلاف آن است چون در روایات صحاح،صراحت دارد که محکم سازد بلکه حق

 شود۔خداوند متعال در کیفیت خاص (بر روی کرسی نشته) دیده می
نشیند (چون در و اگر منظور از بلا کیف و جهت،این باشد که اگرچه خدا روی کرسی می

م خلاف روایات صحاح بینیم،باز هدانیم چگونه او را در قیامت میروایات وارد شده) اما ما نمی
السته است چون طبق آنها انسان مثل آفتاب و خورشید او را خواهند دید یعنی انسان هم به 

 صورت واضح و روشن خواهند دید۔پس کیفیت دیدار خدا هم بیان شده و راه فراری نیست۔
قید ((بلااحاطه))هم مثل بلا کیف بدون دلیل و ضعیف است چون اگرچه انسان احاطه 

تواند احاطه کند خدا را نداشته باشد اما طبق گزارش روایات عامه اجزای خدا را که می کامل
مثلا یک بار ساق خدا،یک بار دست و۔۔۔۔بالفرض اعضاء و جوارح خدا هم تک تک در آن 

 کند۔ واحد کاملا قابل احاطه نباشد،طبق استعداد چشم انسان هر تکه از اجزاء را که احاطه می

 يدليل قرآن ب:

علاوه بر دلیل عقلی،علمای اهل تسنن اجماع و نصوص بر این مطلب دارند که خداوند متعال 
این اجماع  )۳۴۱ص:۳ج:۱۴۰۶(ابن شود همان طور که ابن تیمیه روز قیامت با چشم سر دیده می

کند که این عقیده ریشه ی قرآنی را ذکر نموده است۔ذکر آیات برای اثبات این عقیده،ثابت نمی
و رویت خدا با چشم سر یک اساس محکم دارد بلکه به این جهت است که دفاع از  دارد

 ۲۳الی  ۲۰،اعراف،۱۴۳روایات متعددی شود چون اگر در قرآن ظاهربرخی از آیات مثل 
کند،آیات زیادی و از محکمات قرآنی برعکس آن را نیز اثبات قیامت و۔۔۔رویت را بیان می

یک دلیل قرآنی و نقد آن بر این مطلب بیان نموده وضاحت  رحال فقط بر ذکره به، رساندمی
 شود۔بیشتری به تفاسیر موکول می

ها ناظِرَةٌ  إِلی)) ((وُجُوهٌ یوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ یکی از ادله ی رویت خدا از قرآن ؛ (( بِّ )) در آن رَ
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ن تسن کند، این دو آیات است۔مفسران اهلهایی شاداب است به پروردگارش نظر میروز چهره
، (روح المعانیاند بدون تاویل معنی را بر ظاهر کلمات حمل نمودند و دلیل بر رویت شمرده

و مفاتیح ۴۰۷ص :۵ج :۱۴۱۴ وفتح القدیر ۲۹۰ص:۶ج :۱۴۰۴ والدرالمنثور ۱۶۰ ص ،۱۵ج :۱۴۱۵
و معتزله  اما مفسرین مکتب اهل بیت )۳۷۲ص ،۴ج ولباب التاویل: ۷۳۰،ص۳۰ج :۱۴۲۰الغیب

بْصَارُ لا تُدْرِ با توجه آیات محکم دیگر مثل ((
َ
بْصَارَ وَهُوَ یُدْرِ  کهُ الأْ

َ
ها او را ؛ چشمک الأْ

ءٌ؛ هیچ چیزی و ((لَیسَ کَمِثْلِهِ شَی )۱۰۳یابد)) (انعام،یابند و اوست که دیدگان را درمیدرنمی
یگر مانند ؛دیدن به طرف رحمت و تاویل نموده اینجا معانی د )۱۱مانند او نیست)) (شوری،

وتفسیر ۱۹۷،ص۱۰والتبیان فی تفسیرالقرآن،بی تا:ج ۵۳۷،ص۵ج:۱۴۱۶(البرهان فی تفسیر القرآننعمت 

(المیزان فی یا دیدن با چشم قلبی )۳۰۳،ص۲۵ج:۱۳۷۴و تفسیرنمونه۴۶۵،ص۵ج:۱۴۱۵نورالثقلین

اخذ نموده )۶۰۱،ص۱۰ج:۱۳۷۲(مجمع البیانیا به معنای انتظار )۱۱۲،ص۲۰ج:۱۴۱۷تفسیر القرآن
 منکر رویت با چشم سر شده اند۔

آیات قرآنی دیگر نیز از طرف قائلین رویت،به عنوان ادله بیان شده که مجال ذکر در این 
 مقاله نیست۔

 ج:ادله روايي

بر اثبات رویت چشمی،یکی از اهم ترین دلیل،دلیل روایی است که مهمترین از روایات ذکر 
گیرد۔اگرچه در تحقیق روایی باید اول بررسی مورد نقد و بررسی قرار میگردیده است والان 

شود چون روایات از صحیح ترین کتب عامه است سندی انجام شود اما از آن صرف نظر می
 باشد۔که در نظر آنها بعد از قرآن صحیح ترین کتب می

 روایات پرداخته شود۔دهد تا بررسی سندی برای همه این ثانیا:اختصارمقاله اجازه نمی
با نگاهی به نکات ذکر شده در روایات، ممکن است در ذهن هر فردی ایرادات و اشکالاتی 

 تواند به شرح زیر باشد:ایجاد شود که می

 )مركب بودن خدا١/٣/٢

توان مرکب بودن ذات خدا باشد چون در احادیث باتوجه به روایات عامه اشکال اساسی می
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نتیجه احادیث مذکور آن است که . دست ساق، خدا مانند؛چهره،عامه اعضاء و جوارح 
ک آید یعنی اجزای یخداوند مرکب است، بدیهی است که این ترکیب با مشارکت به وجود می

شود که چیزی مرکب باشد و از شراکت هم پاک و مبرا شوند، نمیشی شریک هم می
مثل اجزای ماشین یا شراکت باشد.حال این شراکت؛یا خارج از شیء،یک چیز دیگری است 

باشد.وقتی ترکیب آمد احتیاج حتمی در اجزای خود همان شی مانند اجزای بدن انسان می
اند و همین طور چیز مرکب نیاز به مصور وخالق دارد اما است یعنی اجزاء محتاج یکدیگر

 نیست۔ البخدایی که احتیاج داشته باشد یا نیازی به خالق دیگری باشد،دیگر خدای قهار و غ
برای تحلیل بیشتری در مورد اجزای ترکیبی خداوند متعال و آن هم ذکر شده در روایات 

 گیرند۔ عامه،برخی از اجزاء مورد بررسی قرار می

  جسم بودن خدا )١/٣/٢/١

توان اشکالات زیر خدایی که اجزاء دارد،یعنی یک جسم مرکبی دارد و در باره ی جسم او می
 وارد شود؛

متعال جسم درنظرگرفته شده است؛ در  خداوند.در دسته ای از روایات مذکور، برای الف
حالیکه اگر خداوند جسم داشته باشد ممکن است سوالات زیادی در ذهن ایجاد شود؛ مثل 
این که او از چه چیزی ساخته شده است آیا صورتش از گوشت و خون ساخته شده است یا از 

را آفریده، آن آفریننده، کیست؟ آیا جسم و اعضا و جوارح ایشان چیز دیگری؟ اگر غیر خدا آن 
را چه کسی ساخته است؟ چه کسی خداوند را آفرید؟ آیا از زمانی که خداوند وجود داشته در 

؛ پس این بدن مفروض بوده است؟ مطلب مسلّم آن است که از اول خدا جسم نبوده است
یقی خدا وند متعال، جسم نیست اعتقاد به خدای حقیقی با جسم بودن او فرق دارد ذات حق

 جسم بودن خداوند، شرک است. 
شود ب.اگر خداوند در قیامت دیده شود، آیا چنین خدایی با یک نگاه و نیز کل بدنش دیده می

طوری شود؛ همان گفته شود که خداوند در نگاه اول دیده میاگرشود؟ یا قسمتی از بدنش دیده می
رانشان  (ساق)شود و سپس پا دیده می ی او اول چهره ؛آمد است که در احادیث واضح تر
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شود، پس در این دهد،. هنگامی که چهره ها و پاها نشان داده شود، دست ها نیز نمایان میمی
وجود  گرصورت، هر کجا که اعضای بدن ایشان هست، فقط همان جا خدا وجود دارد جای دی

توان آن را دید؛ بلکه به اندازه ای که بهشت وجهنم ندارد.اگر گفته شود که نه، با یک نگاه نمی
آید که چگونه؟ آیا انسان قادر خواهد باشد و بدنش در حدی باشد که چشم ببیند، مشکل پیش می

گر اپای اوست یا کدامیک صورت اوست؟چون  کدامبود تمام اعضای بدنش را ارزیابی کند که 
 اما همین را اگر به صورت شکل انسان نگاه کنیم آیا.شودنگاه شود صاف دیده میبه آسمان 

بینند، بینند، بعضی دست هایش را میفقط صورتش را میافراد یک منطقه یکسان خواهد بود؟ 
یکسان  جابینند؛ پس اگر خدا هم چنین فرض شود، محال است همه بعضی ها پاهایش را می

دن خدا ه مرکب بواین عقید هاگر خدا وند متعال را اینجوری فرض کنیم،اولا لازم ر اینباشد؛ بناب
ه خداوند نه از اجزاء مرکب کند درحالیکمحدود بودن ذات خداوند را اثبات میرساند وثانیا را می

نقص را در عیب وباشدو نه محدود است چون محدود بودن،است چون ذات خداوند بسیط می
 .است وهمه جاست (لا حد له)ذات خدا وند تلقی میکند ولی خداوند لامحدود 

  )صورت خداوندكريم١/٣/٢/٢

از اجزای خدا که طبق عقیده ی عامه هم در قرآن و در روایات متعدد ذکر شده،صورت و چهره 
 توان با اشکالات زیر مواجهه شود؛ی خدا است که می

و صورت دارد، دلیل آن بسیاری از روایات اهل تسنن  خاص:خداوند سبحان یک بدن الف
بر جسمانیت خدا باشد؛ ادله  تواند یکی ازاین میاست، وقتی که داشتن صورت اورا قبول کنیم،

پس اگر صورت را هر چقدر بزرگ فرض کنیم یک حد باید مشخص شود وگرنه جدا کردن 
 وبقیه اعضای فرض کنیمفقط یک صورت  ود۔اگربرای خداشی خدا از یکدیگرسخت میاعضا

رد واخدا تعالی باآن دسته از احادیث چکار کنیم که در مورد اعضای دیگر ،او را انکار کنیم
شود یك قسمت از هر مرکب شده اند؟پس اگرصورت خداوند محدود است،اشکال پیدا می

شود و چنین از چند اعضاء می در نتیجه صاحب اعضاء نیز مرکببه جزء دیگر وابسته است.
   نیاز است.نیاز نخواهد بود؛ در حالی که خداوند متعال بیفرد دیگر بی
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کند یعنی این است که تغییر می ،یکی از خصوصیات صورت خداوند که وصف شده ب: 
 برایشود؛ اما پس از آزمایش مؤمنان،در قیامت ابتدا به صورت مجهول و غیر واقعی ظاهر می

دیدار او به شکل واقعی اش این نکته رانشان  کند۔ظاهر میرا خودمؤمنان صورت خاص 
دهد که بر هر مؤمنی در این دنیا لازم است که خدا را با چشم ببیند تا در روز قیامت می

اشتباه کند چون طبق احادیث اهل سنت در قیامت خدا پروردگار را بشناسد وگرنه ممکن است 
شناسد که در دنیا دیده بوداما واقعیت این است که طبق ادعای اهل میرا با همان صورت 

 سنت، برای افراد خیلی اندکی ادعای رویت شده و اکثریت از آن محروم اند.

  )ساق خدا١/٣/٢/٣

در کنار سایر اعضا و بدن خداوند، پای خداوند متعال نیز در احادیث متعددی ثابت شده 
ت آمده است.اگر این احادیث راقبول کنیم، تمام اشکالات که است، همانطور که در این روایا

یعنی در این صورت خداوند متعال مرکب است،او محتاج شود؛ وارد میقبلاً ارائه شده است،
است و در عین حال لازم است که خداوند متعال در این دنیا ساق را به مؤمنان نشان دهد وگرنه 

در روز قیامت وجود دارند بتوانند ساق خدا وند  که زیادی چگونه ممکن است درآن جمعیت
 را تشخیص بدهند؟ 

   ) مكان خدا١/٣/٣

علاوه بر اجزای خدا و اشکالات وارده بر آن،می توان یک اشکال اساسی بر خدایی شود که در 
 روایات عامه اوصاف او توصیف شده است۔

، خدا وند متعال را جسم تصور کرده اند؛ در حالی که چنین خدای مجسم شده عامهروایات  
ای محتاج به مکان خواهد بود، زیرا جسم و ماده به مکان نیاز دارند. بر اساس این احادیث، 

و هرکس که احتیاج به مکان داشته باشد  خواهد بود.و کرسی،خداوند در عدن یا روی عرش 
 شده است،وخداوند کسی است که به هیچی نیازی ندارد.دیگر خدانیست بلکه آفریده 

و اگرگفته شود که جنت جایی ماده نیست بلکه عالم تجرد است و مکان برای ماده لازم 
شود که هر چند جنت با این عالم مادی فرق دارد اما آنجا جسم است،در جواب گفته می
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همین که انسان یا خاصی برای هر فرد حتی فرشتگانی که مجرد اند،خواهد بود و 
گیرند،نیاز مند مکان و حیزّ فرشته،صورت و هیکل خاصی برای تشخیص از یکدیگر می

خواهند بود۔حالا خدایی که اجزاء و جوارح داردحتما طبق شرایط روز قیامت،نیاز مند به مکان 
 خواهد بود و چنین خدا،محتاج است۔

 ابطال رؤيت چشمي دليلي بر) ١/٣/٤

در روایات اهل سنت نیز بیان شده است؛ زیرا در برخی از روایات ابطال رویت چشمی در دنیا 
اند و خدا را در دنیا دیده و برخی دیگر به شدت منکر شده ،آمده است که حضرت محمد

شود، امّا خداوند در دنیا دیده نمیاینگونه حل نموده اند؛علمای اهل سنت، این تعارض را 
یند که خداوند، تنها در آخرت با چشم دیده می شود امّا لازمه رؤیت او، جسم اشاعره می گو

 قاببه مقام  بودن او و تشبیه خالق به مخلوق نیست. وقتی شخصی مانند حضرت محمد
همه انبیا را ملاقات کرد، وو قوسین رسیدوخدا را ندیده است،در حالی که همان عالم تجرد بود 

گونه ممکن است یک فرد عادی در روز قیامت با این چشم بهشت و جهنم را دید، پس چ
 کوچک و ضعیف خالق را ببیند؟

شاهد بر این مطلب که پیامبر اکرم در معراج خدا را با چشم سر ندیده است،روایت مسروق 
گوید:هر کس سه چیز را بگوید (قایل شود)از افترای بزرگ بر خدا از عائشه است که در آن می

 است و یکی از آن سه این است: 
یةَ، ...  عْظَمَ عَلَی اللهِ الْفِرْ

َ
هُ فَقَدْ أ بَّ ی رَ

َ
مَ رَأ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ دًا صَلَّ نَّ مُحَمَّ

َ
مَنْ زَعَمَ أ

کِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: ی لَمْ قَالَ: وَکُنْتُ مُتَّ
َ
ینِی، وَلاَ تُعْجِلِینِی، أ نْظِرِ

َ
مَّ الْمُؤْمِنِینَ، أ

ُ
ا أ

فُقِ الْمُبِینِ}
ُ
: {وَلَقَدْ رَآهُ بِالأْ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً ]، ۲۳[التکویر:  یقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

خْرَی}
ُ
لَ عَنْ ذَلِكَ ]؟ ۱۳[النجم:  أ

َ
ةِ سَأ مَّ

ُ
لُ هَذِهِ الأْ وَّ

َ
نَا أ

َ
ی فَقَالَتْ: أ رَسُولَ اللهِ صَلَّ

مَ، فَقَالَ: 
َّ
یهِ وَسَل

َ
یلُ «اللهُ عَل مَا هُوَ جِبْرِ گوید:هر کس گمان کند که عائشه می...  ،إِنَّ

حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خدا را دیده است،بزرگ ترین دروغ نسبت 
بر !صبه خدا است۔مسروق گفت:من نشته بودم اما بلند شدم و گفتم:یا ام المومنین

کن و عجله نکن!آیا خدا نفرموده است: هر آینه او را در افق روشن دیده است۔ و در 
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فرماید: او را دیگر بار هم دید۔؟عائشه گفت:از این امت من کسی آیت دیگری می
بودم که از رسول خدا در این مورد سوال کردم و ایشان فرمود:بی ترید او جبرائیل بود۔ 

 )۱۵۹،ص۱(صحیح مسلم،بی تا:ج
درحالی  شدظاهر میپیامبرانش  برای،حداقل خداوند قطعاً بوداگر با دیدن با چشم ممکن  

یا توانی مرا ببینی.فرماید که هرگز نمیکه خداوند به پیامبری مانند حضرت موسی در قرآن می
بالفرض این دنیا امکان رویت خدا را برای حضرت موسی فراهم نساخته بود،برای پیامبر اکرم 

 شرایط مهیا بوده و ایشان در معراج ندیده است۔که 

 صحاح) ضعف احاديث ١/٣/٥

 و اگرچه مشهور است که صحیح بخاری بعد از قرآن کریم یکی از صحیح ترین کتب است،
احادیث پنج کتاب دیگر نیزصحیح است؛ اما وقتی در ترازوی حقیقت قرار گیرند، چنین هم

برخی از اهل سنت این احادیث را چون وجود دارد.شود که دراحادیث آنها تعارض معلوم می
و برای اثبات این ادعا از صحاح سته دانند با اعتقاد به رؤیت خداوند در دنیا صحیح می

اما  کنند همان طوریکه در آغاز ذکر احادیث در دسته اول بیان شده است،احادیث نقل می
اند و بر این مطلب احادیث از صحاح اکثریت علماء اهل سنت رویت در دنیا را انکار نموده

از این احادیث متعارض صحیح  برخیچنین تعارضی به این معنا خواهد بود که  آورند۔سته می
و صحیح ،احادیث صحاح ستهشود که نادرست است، پس ثابت می دیگراست و یکی 

 ناصحیح دارد نه اینکه بعد از قرآن همه احادیث آن صحیح باشد.۔

 ر بطلان عقيده ي رويت) تاييد ب١/٣/٦

رؤیت چشمی خدا وند متعال دارای عیب و نقص است، و این انکار نه تنها انکار یک عقیده 
سته است و برخی از علمای اهل سنت صحاح بلکه انکار همه این احادیث صحیح ،نیست

نکار اصریحاً به این موضوع اشاره کرده اند؛ مانند قاضی عبدالجبار معتزلی که اولا ادله عقلی 
کند: ((ان جمیع ما رووه و ذکروه کند، سپس به این روایات اشاره میرؤیت خداوند را ذکر می

اخبار احاد،ولا یجوز ذلک فیماطریقه العلم؛در تمام این روایات که ذکر کردند، اینها اخبار 
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بار اخ احاد هستند و (استفاده از آن) در جهت علم ویقین جایز نیست)) بعد ازآن از راویان این
 (المغنی، گوید: ((فاذا صح ذلک،و ان الروایه قد تکون بمعنی العلم))کند و سپس میانتقاد می

 ۔)۲۲۹،ص۴ج بی تا:
 علم و اعتقاد است نه دیدن.  یتباشد مراد از روپس حتی اگر این روایات صحیح می 

احادیث  توان یک اشکال بر معتزله وارد شود؛ اگرچه در مسئله رویت خدا شما منکرمی
صحاح سته شده و آنها را احاد نامیده اید،اما از طرفی انکار انبوهی از احادیث که متخصصان 

دانند،می کنید و از طرف دیگری بازهم و محققان حدیثی از همان مذهب آن را صحیح می
کنید!۔آیا عقل چنین برای اثبات عقاید خود رجوع به همان کتب با همان راویان حدیثی می

کند؟یعنی وقتی برای شما روشن شد که اکثریت و اجماع اهل سنت با تکیه ا قبول میروش ر
کنید پس برای اثبات کنند و شما هم آن روایات را قبول نمیبر روایات فروان عقیده را اثبات می

 کنید؟عقاید دیگر چگونه تکیه بر روایات همان کتب با همان راویان احادیث می
 اید را از چنین کتب گرفت؟ دیگر انسان نباید عق 

  رويت خدا و احاديث شيعهگفتار دوم: )٢
شود که در مسئله رؤیت خداوند، با دقت درمنابع روایی اولیه و کتب معتبر شیعه، معلوم می

ه در کتب شیعه، ابواب و زیرا کاحادیث شیعه دقیقاً در مقابل احادیث اهل سنت وجود دارد؛ 
شود؛ مانند کتب کافی، توحید، شیخ صدوق و .... خدا دیده می رویتو نفی  طلانعناوین ب

 مقصود ومفهوم حقیقیالبته احادیثی در مورد رؤیت خداوند در دنیا و آخرت وجود دارد؛ اما
شود. همه احادیثی که ، بلکه با چشم دل دیده میسرروایات این است که خداوند نه با چشم 

چشمی است، اما رویت قلبی نفی نشده است.در  در مورد نفی رویت خدا وارد شده، رویت
دیق تصخدا با چشم ونفی رویت رسول در برخی از آنها  ؛کتب شیعه سه نوع حدیث وجود دارد 

 ان شدهبیرویت خدا در روز قیامت نفی  دیگراست و در برخی  بیان شدهبا قلب رویت ایشان 
کلی نفی شده است. برخی از  صورت به ،آخرتاحادیث زیادی رویت بدون قید دنیا وو در 

 : شوداحادیث به عنوان نمونه ارائه می
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دٍ  ، قَالَ:کَتَبْتُ إِلیعَنْ یعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ : الف  بِی مُحَمَّ
َ
لُهُ: کَیفَ یعْبُدُ الْعَبْدُ  أ

َ
سْأ

َ
أ

هُ  بَّ عَ  رَ بَا یوسُفَ، جَلَّ سَیدِی وَ مَوْلاَی : «وَ هُوَ لاَیرَاهُ؟فَوَقَّ
َ
 آبَائِی وَ الْمُنْعِمُ عَلَی وَ عَلییا أ

نْ یری
َ
لْتُهُ: هَلْ رَأی».أ

َ
عَ  قَالَ: وَ سَأ هُ؟فَوَقَّ بَّ هِ صلی الله علیه و آله رَ هَ : «رَسُولُ اللَّ  -إِنَّ اللَّ

ری -تَبَارَكَ وَ تَعَالی
َ
حَبَّ  أ

َ
، والتوحید ۹۵ ص ،۱ج :۱۴۰۷، (الکافی رَسُولَهُ بِقَلْبِهِ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا أ

 . )۲۱۲،ص، ۳:ج۱۳۸۲و شرح الکافی ۲،ص،۴:ج۱۴۰۳وبحار الأنوار۱۰۸ص :۱۳۹۸
ای به امام حسن کند که او گفت: نامهیعقوب بن اسحاق روایت نقل می از کلینی،

بیند، کند در حالی که او را نمینوشتم: چگونه بنده ای پروردگار خود را عبادت می عسکری
منعم من و خود نوشت و در پاسخ فرمود: ای ابویوسف! سید و مولای من وحضرت با دست 

ید: باز هم پرسیدم: آیا رسول خدا اجدادم،از این بالاتر است که او دیده شود!۔ یعقوب می گو
صلی الله علیه و آله و سلم پروردگارش را دیده اند؟پاسخ داد: همانا خداوند متعال آنچه را که 

 .ظاهر نموداز طریق قلبش  د به رسولشپسنداز نور حضرتش می
هِ : ب بِی عَبْدِ اللَّ

َ
بِی الْحَسَنِ الْمَوْصِلِی:عَنْ أ

َ
مِیرِ  جَاءَ حِبْرٌ إِلی«، قَالَ: عَنْ أ

َ
أ

كَ حِینَ عَبَدْتَهُ؟الْمُؤْمِنِینَ  بَّ یتَ رَ
َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، هَلْ رَأ

َ
فَقَالَ: وَیلَكَ، «قَالَ: »، فَقَالَ: یا أ

رَهُ، قَالَ: وَ کَیفَ 
َ
بّاً لَمْ أ عْبُدُ رَ

َ
یتَهُ  مَا کُنْتُ أ

َ
؟ قَالَ: وَیلَكَ، لاَتُدْرِکُهُ الْعُیونُ فِی مُشَاهَدَةِ رَأ

یمَان تْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الإِْ
َ
بْصَارِ، وَ لکِنْ رَأ

َ
 والأمالی (للصدوق)۹۵،ص،۱(الکافی،همان:ج. الأْ

 )۳۳ص،  ۲:ج۱۴۰۳و الإحتجاج  ۱۰۹:ص،والتوحید،همان ۳۴۲ص :۱۳۷۶
روایت کرده که فرمود: عالم نصرانی نزد  ابوالحسن موصلی از حضرت صادق

آمد و عرض کرد: ای امیرالمؤمنین،در حالی که عبادت می کردی آیا  امیرالمؤمنین علی
شو، من پروردگاری را که ندیده ام نمی پرستم،  کگفت: پس هلا» خودت دیده ای پروردگاررا؟

 بیند.بیند، اما قلب او را با حقیقت ایمان میپرسید: او را چشم نمی
هِ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ یرَاهُ  :ج خْبِرْنِی عَنِ اللَّ

َ
هِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
بِی بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
عَنْ أ

وْهُ قَبْلَ یوْمِ الْقِیامَةِ فَقُلْتُ مَتَی قَالَ حِینَ قَالَ لَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ یوْمَ الْقِ 
َ
  -یامَةِ قَالَ نَعَمْ وَ قَدْ رَأ

َ
أ

کُمْ قالُوا بَلی بِّ نْیا قَبْلَ یوْمِ  لَسْتُ بِرَ ثُمَّ سَکَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ لَیرَوْنَهُ فِی الدُّ
 لَسْتَ 

َ
ا عَنْكَ الْقِیامَةِ أ

َ
ثُ بِهَذ حَدِّ

ُ
بُو بَصِیرٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأ

َ
ا قَالَ أ

َ
تَرَاهُ فِی وَقْتِكَ هَذ
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نَّ ذَلِكَ تَ 
َ
رَ أ نْکَرَهُ مُنْکِرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَی مَا تَقُولُهُ ثُمَّ قَدَّ

َ
ثْتَ بِهِ فَأ بِیهٌ کَفَرَ شْ فَقَالَ لاَ فَإِنَّكَ إِذَا حَدَّ

هُونَ وَ الْمُلْحِدُونَ  وَ لَیسَتِ  ا یصِفُهُ الْمُشَبِّ هُ عَمَّ ؤْیةِ بِالْعَینِ تَعَالَی اللَّ ؤْیةُ بِالْقَلْبِ کَالرُّ  .الرُّ
 .)۱۱۷ص، همان: (التوحید،

رویت خدا پرسیدم که مؤمنان او را  ه یدربار کند که من از امام صادقابوبصیر نقل می
بلکه قبل از آن هم او را دیدند۔عرض کردم:چه موقعی؟  فرمود: آری، بینند؟در روز قیامت می

س پهمه گفتند: آری،س (آیا من پروردگار شما نیستم؟)رمودند: وقتی الله تعالی به آنها فرمود: ف
بینند۔ابو بصیر!تو تاحالا مومنان او را قبل قیامت نیز میند: چند لحظه ای سکوت نمود و فرمود

 ای؟او را نه دیده
؟ توانم این مطلب را نقل کنمشما میگوید: گفتم: جانم فدای تو باد، از جانب ابوبصیر می

بیه اندازه گیری نموده تش،نمودهوقتی این گونه معانی را بیان کنی، جاهلان انکار چون گفت: نه،
تواند مانند دیدن با چشم باشد، خداوند متعال کفر است و همانا دیدن با قلب نمی دهند کهمی

 کند.                    صفات او را بیان می،و ملحد شبهم (فرقه)و بالاتر از آن است که   بلند مرتبه
ؤْیةِ وَ مَا :د لُهُ عَنِ الرُّ

َ
سْأ

َ
الِثِ ع أ بِی الْحَسَنِ الثَّ

َ
حْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أ

َ
عَنْ أ

ؤْیةُ مَا  اسُ فَکَتَبَ ع لاَ یجُوزُ الرُّ هُ الْبَصَرُ فَإِذَا فِیهِ النَّ
ُ

ائِی وَ الْمَرْئِی هَوَاءٌ ینْفُذ لَمْ یکُنْ بَینَ الرَّ
ؤْیةُ وَ کَانَ فِی ذَلِكَ الاِشْتِبَ  ائِی وَ الْمَرْئِی لَمْ تَصِحَّ الرُّ یاءُ بَینَ الرَّ  هُ اانْقَطَعَ الْهَوَاءُ وَ عُدِمَ الضِّ

ائِی مَتَی سَاوَی الْمَرْئِی فِی السَّ  نَّ الرَّ
َ
ؤْیةِ وَجَبَ الاِشْتِبَاهُ وَ کَانَ لأِ بَبِ الْمُوجِبِ بَینَهُمَا فِی الرُّ

بَات صَالِهَا بِالْمُسَبَّ سْبَابَ لاَ بُدَّ مِنِ اتِّ
َ
نَّ الأْ

َ
شْبِیهُ لأِ  ۹۵ص، ،۱ج همان: (الکافی،. فِی ذَلِكَ التَّ

 )۴۴۹،ص، ۲والإحتجاج،همان: ج۱۰۹همان: ص والتوحید،
نوشتم که درباره ی رویت خدا  گوید: نامه ای به امام عسکریاحمد بن اسحاق می

 یزچبپرسم، آن حضرت در پاسخ فرمودند: رویت خدا ممکن نیست مگر اینکه بین بیننده و آن 
. وقتی هوا وجود نداشته باشد و نور بین دیدن و جسم وجود نداشته تادیدن نافذ شودهوائی باشد

ین تشبیه است چون وقتی رائی ومرئی در سببی که بین د انجام شود۔همتواننمیرویت باشد، 
شود چون اسباب لازم است با شود،مساوی شوند،تشابه واجب میآنها موجب رویت می
 مسببات متصل باشند۔
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هِ : ه بِی عَبْدِ اللَّ
َ
هِ بْنِ سِنَانٍ:عَنْ أ بْصارُ «فِی قَوْلِهِ:  عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
قَالَ: » لا تُدْرِکُهُ الأْ

 لاَتَری«
َ
کُمْ «قَوْلِهِ:  إِلی إِحَاطَةُ الْوَهْمِ؛ أ بِّ لَیسَ یعْنِی ؟ )۱۰۳(انعام۔» قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَ

بْصَرَ فَلِنَفْسِهِ « بَصَرَ الْعُیونِ 
َ
وَ مَنْ عَمِی « بِعَینِهِ  مِنَ الْبَصَرِ  لَیسَ یعْنِی ۱۰۴(انعام۔)» فَمَنْ أ

کَمَا یقَالُ: )۱۰۶(انعام، ،إِحَاطَةَ الْوَهْمِ  عَمَی الْعُیونِ، إِنَّمَا عَنی یعْنِی لَیسَ  )۱۰۵(انعام۔» فَعَلَیها
رَاهِمِ، وَ فُلاَنٌ بَصِیرٌ  عْرِ، وَ فُلاَنٌ بَصِیرٌ بِالْفِقْهِ، وَ فُلاَنٌ بَصِیرٌ بِالدَّ یابِ، بِ فُلاَنٌ بَصِیرٌ بِالشِّ الثِّ

نْ یری
َ
عْظَمُ مِنْ أ

َ
هُ أ  )۹۸،ص، ۱ج همان: (الکافی،. بِالْعَین اللَّ

فرماید: مراد می کند، امامروایت می،در مورد این آیه عبدالله بن سنان از امام صادق
این قول آیا به : فرمودشود.از این است که خداوند متعال حتی با وهم و خیال پوشیده نمی

؛در اینجا ] پس مرادبصایر آمد همانا از طرف پروردگار شما،[ دقت نکرده ای؟خدای متعال 
نیست! یا در این قول [کسی که بینا شد یعنی بصیرت یافت، برای خودش است] به  سرچشم 

[کسی که نابینا شد، به خودش ضرر وارد  ویا در این قول:.شدبینا  سراین معنا نیست که چشم 
 چشمی نیست۔مراد خدا تعالی در تمام این موارد، احاطه ی وهم است۔مراد؛عدم بینایی  کرد]

گویند فلان در شعر (یعنی مهر) چشم دارد، فلان در فقه چشم دارد، فلان چشم مانند اینکه می
 تر از آن است که با چشم دیده شود. به درهم و پول دارد. یا فلان چشم در لباس دارد خدا بزرگ

بِی جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ : و
َ
بِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِی، قَالَ:قُلْتُ لأِ

َ
لا تُدْرِکُهُ : «الْقَاسِمِ أ

بْصارَ 
َ
بْصارُ وَ هُوَ یدْرِكُ الأْ

َ
بْصَارِ الْعُیونِ؛ «؟ فَقَالَ: »الأْ

َ
دَقُّ مِنْ أ

َ
وْهَامُ الْقُلُوبِ أ

َ
بَا هَاشِمٍ، أ

َ
یا أ

نْدَ وَ  نْتَ قَدْ تُدْرِكُ بِوَهْمِكَ السِّ
َ
تِی لَمْ تَدْخُلْهَا وَ لاَ تُدْرِکُهَا بِبَصَرِكَ، وَ أ الْهِنْدَ وَ الْبُلْدَانَ الَّ

بْصَارُ الْعُیونِ 
َ
وْهَامُ الْقُلُوبِ لاَتُدْرِکُهُ، فَکَیفَ أ

َ
  )۲۴۵ص ،۱ج همان: (الکافی،. أ

 چشم آن را«درباره این آیه پرسیدم:  از داوود بن قاسم نقل شده است که از امام صادق
با وهم  توای ابوقاسم، خیالات قلب از بینایی دقیق تر است.«حضرت فرمود: » کند.درک نمی

کنی که شهرهای گوناگون را درک می تهای دلگاهی با اندیشهبینی،خودت سند وهند را می
تواند خداوند را احاطه های دل نمیتواند آن ها را درک کند، پس اندیشهنرفته ای، اماچشم نمی

 بیند؟تواند چشم او میپس چطور می کند
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 )نكاتي از احاديث فوق ٢/١

 چنین است: نتایج و نکات قابل استفاده از احادیث مذکور است
بّا لَمْ أرَهُ. فَقالَ یا توان دید، : خداوند متعال را با چشم در دنیا نمیالف ما کُنْتُ اَعْبُدُ رَ

وَیْلَکَ یا ذِعْلِبُ لَمْ تَرَهُ الْعُیُونُ بِمُشاهَدَةِ الأبصارِ وَلکِنْ  اَمیرَالْمُؤْمِنینَ! کَیْفَ رَاَیْتَهُ؟ قالَ:
یمانِ 

ْ
من پروردگاری را که نبینم، )۲۴۵، ص ۱(الکافی،همان: ج » رَأتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقائِقِ الا

پرستم. عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! او را چگونه دیدی؟ فرمود: ای ذعلب! وای بر تو! نمی
 کنند.های دل به وسیله حقایق ایمان او را مشاهده میی ظاهر او را نتواند دید، ولی دیدههادیده

بدیهی است که خداوند متعال، جایی قرار نگرفته یا مخفی نشده است که ما برویم او را پیدا 
 بیند که نوری بر او تابیده باشد و به چشمای را میکنیم و با چشم سَر ببینیم. چشم سَر، ماده

بیند. اما چشم عقل، چشم قلب و چشم منعکس گردد و اگر کسی کور باشد، آن را هم نمی
 بیندبیند و حتی خدا را میبیند، حقایق غیر مادی را نیز میبصیرت، حقیقت اشیای مادی را می

خدا را ندید، بلکه خداوند متعال نور عظمت خود را هر چه خواست  پیامبر اسلام :ب
 و قلب پیامبرخدا تسلیم است. بر قلبش تابید، 

شود، شود، ولی با چشم دل دیده میحتی در روز قیامت نیز خداوند با چشم دیده نمی :ج
شود و یکی از دلایل آن دیدن او در عالم ارواح است که چنان که در دنیا با چشم قلب دیده می

  چشم سر وجود نداشت۔آن وقت 
توان با فکر محدود کرد، هر ذهن است، او را نمی : دیدن خدا با چشم امری بسیار دور ازد

 چند وسعت فکر بسیار بیشتر از وسعت چشم است. 
 او را احاطه نمود۔توان باخیالات : رؤیت خدا،باچشم ظاهری خیلی محال است؛ بلکه نمیه
از  طوریکهاستدلال شده،همان محکماتنفی رؤیت، در این احادیث از آیات در مورد  :و

 ادله عقلی نیز استدلال شده است.
 : روایاتی که در کتب شیعه در این باره آمده است، منافات و تعارضی با یکدیگر ندارند ز
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 جه نتي

طور که احادیث طرفین همراه با نکات و نتایج آنها ذکر شده است؛ اما نکات ظریف همان
 ست:            کند که مختصر و مفید آن چنین ادیگری به حل مشکل کمک می

رآن ب: اگر رویت چشم به عنوان عقیده در نظرگرفته شود، تمام اشکالاتی که ذکر شده الف
شود که موجب نقص و عیب است؛ بلکه موجب شود و خداوند با اوصافی توصیف میمی وارد

شرک به خدا است و باعث ضرربه ایمان مسلمانان است، اما اگر فقط به دید قلبی در دنیا و 
 . شودوارد نمیاشکالی هیچ آخرت ایمان داشته باشیم، 

: احادیث اهل سنت درباره ی رویت خداوند متفاوت است، دسته ای از احادیث ب
کنند و دسته دوم امکان و تأیید رویت خداوند را در دردنیا را بیان می احتمال رویت خداوند

کند و بر همین اساس خدا را میرویت گروه، انکار یک  درکنند. در حالی که قیامت بیان می
 علمای عامه آراء مختلف در این مورد دارند۔

است که خداوند متعال کنند و آن این : روایات شیعه دراین مورد تنها یک معنا را بیان میج
توان دید، بلکه هر مسلمانی او را با چشم دل را نه در دنیا و نه در آخرت با چشم سر نمی

 روز قیامت او را خواهد دید. و در شناسد می
: رویت چشمی خدشه پذیر است، به همین دلیل گروهی از اهل سنت آن را تکذیب د

نه در آخرت. این انکار نه تنها انکار یک عقیده  شود وکردند و گفتند که نه در دنیا دیده می
است، بلکه منکر همه این احادیث صحاح سته است.برخی از علمای اهل سنت صریحاً به 

اند؛ مانند قاضی عبدالجبار معتزلی که ابتدا ادله عقلی در رد رؤیت این موضوع را بیان کرده
 . جایز نیست نهاکه تمسک با آکند اشاره میروایات به سپس  کند وذکر می خداوند،
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 كتابنامه

 ..............................................................................................................................................  

یم  .قرآن کر
 ، عطیة، علی عبدالباری، دارالکتبروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمآلوسی، سید محمود، 

 ق.۱۴۱۵العلمیه، بیروت، چاپ اول، 
 ش.۱۳۷۶، ، چاپ ششم، تهران، کتابچی(للصدوق) الأمالی، ابن بابویه، محمد بن علی

 ق.۱۳۹۸ نوبت چاپ اول قم جامعه مدرسین حسینی، هاشم التوحید ــــــــــــ، 
 ةمنهاج السنۃ النبویه فی نقض الکلام الشیعابن تیمیه،تقی الدین احمد بن عبدالحلیم،

ی  ق۔۱۴۰۶نشرجامعۃالامام محمد بن سعودالاسلامیه، ریاض، ،ةوالقدر
،عبد الباقی، محمد فؤاد،دار إحیاء سنن ابن ماجهد، ابن ماجة قزوینی، أبو عبد الله محمد بن یزی

 الکتب العربیة،بی تا۔
،دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع،دار صادر،بیروت، العرب لسانابن منظور،محمد بن مکرم،

 ق۔۱۴۱۴لبنان، چاپ سوم، 
 ةمساهم ة،قاهره،شرکاللمع فی رد اهل الزیغ والبدعاشعری،ابوالحسن علی ابن اسماعیل،

 م۔۱۹۵۵ مصریه،
 ةب،قاهره،مکتمقالات السلامیین و اختلاف المصلیینابوالحسن علی ابن اسماعیل، اشعری،

 ق۔۱۳۸۹،ةالمصری ةالنهض
بنیاد بعثت،تهران،نوبت چاپ،اول،سال چاپ:  ،البرهان فی تفسیر القرآنبحرانی سید هاشم، 

 ق۔۱۴۱۶
،الناصر،محمد زهیر بن ناصر، یصحیح البخار بخاری الجعفی،محمد بن إسماعیل أبو عبدالله،

 هـ.۱۴۲۲دار طوق النجاة،چاپ اول 
،بیروت،دار الکتب لباب التاویل فی معانی التنزیلبغدادی، علاء الدین علی بن محمد،

 ق۔۱۴۱۵العلمیة،چاپ اول،
،شاکر،أحمد محمد، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی سنن الترمذیالترمذی،محمد بن عیسی،

 م ۱۹۷۵ -هـ  ۱۳۹۵عة: الثانیة، مصر،الطب -البابی الحلبی 
ید الاعتقادحسن بن یوسف، حلی،  ق۔ ۱۴۱۵،قم،مکتبه المصطفوی،کشف المراد فی شرح تجر



١٤٨   ۱۴۰۴ستان پاییز و زم ۱۸، شماره سیزدهمتخصصی مطالعات علوم حدیث، سال   -دو فصلنامه علمی 
 

یب القرآنراغب اصفهانی،حسین بن محمد،  ،تحقیق: داودی،صفوان عدنان،المفردات فی غر
 ۔ق ۱۴۱۲ چاپ: اول دارالعلم الدار الشامیة،دمشق بیروت

 ش۔۱۳۷۱،قم،انتشارات توحید،اید و مذاهب اسلامیفرهنگ عقسبحانی،جعفر،
 تاب التوحید وإثبات صفات الربکالسلمی النیسابوری، أبو بکر محمد بن إسحاق بن خزیمة،

الریاض،الطبعة:  -السعودیة  -،عبدالعزیز بن إبراهیم،مکتبة الرشد الشهوان وجل،عز 
 م۱۹۹۴ -هـ ۱۴۱۴الخامسة، 
 ق.۱۴۰۴، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، قم، فی تفسیر المأثورالدر المنثور الدین، سیوطی، جلال

 ،دارابن کثیر،دار الکلم الطیب،دمشق،بیروت،نوبت چاپالقدیر فتحعلی، بن محمد شوکانی،
 ق۔۱۴۱۴سال، اول،

 ،بیروت،دارلمعرفۃ،بی تا۔الملل والنحلشهرستانی،عبدالکریم،
 عیب،ش الأرنؤوط، ،الإمام أحمد بن حنبلمسند أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، الشیبانی،

 م۲۰۰۱ -هـ  ۱۴۲۱مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولی، 
، خواجوی، محمد، مؤسسه شرح أصول الکافی، صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم

 ش.۱۳۸۳، چاپ اول، مطالعات، تهران
ی مدرسین هجامع ،دفتر انتشارات اسلامیالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی،سید محمد حسین،

 ق۔ ۱۴۱۷حوزه علمیه، قم، نوبت چاپ: پنجم،
، خراسان، محمد باقر، نشر (للطبرسی) الإحتجاج علی أهل اللجاج طبرسی، احمد بن علی،

 ق.۱۴۰۳، مشهد، چاپ اول، مرتضی
وبت صر خسرو،تهران، ن،انتشارات نامجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی،فضل بن حسن، 

 ش۔۱۳۷۲چاپ سوم
 ،دار احیاء التراث العربی، بیروت،بی تا۔التبیان فی تفسیر القرآنطوسی،محمد بن حسن، 

یزی،  ،تفسیر نور الثقلینسشؤید هاشم، رسولی محلاتی، عبد علی بن جمعه، عروسی حو
 ق۔ ۱۴۱۵سال چاپ:  چهارم، قم،نوبت چاپ، انتشارات اسماعیلیان،

،دار احیاء التراث العربی،بیروت،نوبت الغیبمفاتیح فخرالدین رازی،ابوعبدالله محمد بن عمر،
 ق۔۱۴۲۰سوم،سال، چاپ

 ق۔۱۴۱۱،قاهره،مکتبۃ دارالتراث،المحصلفخررازی،محمد بن عمر،
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 ق.۱۴۱۰،هجرت، قم، ایران، چاپ دوم، العین کتابفراهیدی،خلیل بن احمد،
، علی، کتابخانه امام أمیر المؤمنین الوافی، فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی

 ق.۱۴۰۶، چاپ اول، اصفهان
 ،بی جا،بی تا۔المغنیقاضی،عبد الجبار،

 دفؤاد،محم ،عبدالباقی،المسند الصحیح المختصرمسلم بن الحجاج،  القشیری النیسابوری،
 بیروت،بی تا. –دار إحیاء التراث العربی 

 ق.۱۴۰۷، چهارم، ، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ایرانالکافی کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب:
بة المکت ، ابوالحسنالأصول و الروضة شعرانی -شرح الکافیمازندرانی، محمد صالح بن احمد 

 ق. ۱۳۸۲ چاپ اول الإسلامیة تهران
،،دار إحیاء التراث العربی، ، جمعی از محققانبحار الأنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی

 ق.۱۴۰۳، بیروت
، رسولی محلاتی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی

 ق.۱۴۰۴، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ دوم، هاشم
یممصطفوی، حسن، ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران،چاپ التحقیق فی کلمات القرآن الکر

 ش۔۱۳۶۰اول،
 ش ۱۳۷۴الکتب الإسلامیة، تهران، نوبت چاپ: اول، دار ،تفسیر نمونه ناصر، مکارم شیرازی،

 


